
٢

اӓѫ ،ଊٰي بى غايى، ʍ همه ӕІ Ԋيى، در همه Ɉل داఁيى.
اଊٰ، ݇ا̰ ʢ كوه اԾ و ׏ل ʢ درం. كوه ك ˃سود و درం ك كԾ؟

͓اం، اي داИده ي رازՁ، اي ӳو௵ه ي آوازՁ، اي І࠰ه ي نمازՁ، اي پذʒ௵ه ي ЙازՁ، از 
Ѕده তا آ௶ و از ਜ਼ ʢا.

.Ԅير دѬ ،دم ָازӋʡ ؛ɖфوا ʢ ʚ خود را از همه ،ଊٰا

خواʴ ݄دااللهໆ اўاري

٢



٣٣



٤

١. عنايت و فضل خدا به چه چيزهايى تشبيه شده اند؟
٢. عبارت «الهٰى، خود را از همه به تو وابستم، نوميدم مساز، بگير دستم» يعنى چه؟

٣. منظور از خطاى بنده و عطاى خدا چيست؟
………............………………………… .٤

به اين كلمه ها توجّه كنيد: شنونده، بيننده، داننده، پذيرنده
همان طور كه مى بينيد، در آخر همه ى اين كلمه ها نشانه ى «ـــَ نده» آمده است. هرگاه اين 

نشانه به آخر بعضى كلمه ها اضافه شود، صفت ساخته مى شود.
آيا به جاى كلمه هاى بالا مى توان كلمه هاى شنوا، بينا، دانا و پذيرا را قرار داد؟

اين كلمه ها هم صفت اند و با كلمه هاى بالا تقريباً هم معنايند.
مثال: خداوند داناى رازهاست = خداوند داننده ى رازهاست.

++++

چشم
دست
لب

.........

چشمه
دسته
لبه

.........

ه
ه
ه
ه



٥

١. آيه ى «قل هو  اللٰهّ احد» با كدام يك از جمله هاى درس هم معناست؟
٢. غير از صفت هايى كه در درس آمده است، چه صفات ديگرى براى خدا مى شناسيد؟

٣. شما با خداوند چگونه راز و نياز مى كنيد؟

بيان  را  آن  از  خلاصه ای  و  كنيد  معرّفی  خوانده ايد  تابستان  در  كه  را  داستانی  كتاب   .١
كنيد.

٢. چند حالت راز و نياز با خدا را در كلاس نمايش دهيد.



٦

ӂț بى ͓اي   ʢఁدا و  ʜѶ ايّ   ʢ
௽Үنى و  خوب   ʵ  ʢఁاʢ و  ௾ك  ك   ʢ

ɤఁ ك  زʙن  آن  در   ʢديʟ Дود،  ʂان  ز 
را ʂان  ࢳه ي  Իوديدرِ  ʂاЙان   ʚ

خوا௵ي  ʍا گوش   ʚ  ʢاردЁ آسمان  از  ك 
ӏتر آனب   ʚ  ʢگذارد قدم  زӋن   ʚ

دادي ంد  চه   ʚ  ʢبجوشد زӋن  دل  ز 
ӏتر ࣗه  Ջاه   ʚوشدЅ آن  آب  از  ك 

٭ ٭ ٭

٭ ٭ ٭

٭ ٭ ٭

٭ ٭ ٭

٭ ٭ ٭
كدي  ɴا  υژا  ʚ  ʢӣࣝ  ɻ ʍگ   ʚ ك 
دادي اɇزه  Ʌان   ʚ࠱ɥ ن  از   ɻ ك 

زКا Ҏش  ϩار   ʚيӤك را  Ԁه  و   ɻ
ంدر و  كوه  و  روز  و   Կي௶   ˃ آ  ʢ را  همه 

ɋ ʻఁ اك ਜ݁ن
٦



٧٧



٨

«.ɘداࣂ ɤ ȵ نʙد: «خودПگو ɤ ،ɖԣ ويم كѬ Ͼدانم ا ɤ
خوب ا௱ ԾاЙد ك̌  ௽ همه ي ɴدم دЙا، در ɇϨ ك ӳ௽د، ɂف ɤ زنم؛ كوچӳ௽ Ǯد 

ʮ ంرگ، ӳ௽ Чد ం جوان، Ҫي ӳ௽د ం روӭايى، آ˃ҏايى ӳ௽د ం آӯايى و ارو௾يى.
́ Ձي دوردԾ آʙزون ș ంزӋن Ձي Ȱ زده ي  Ԙ ؛ درɖԣ شما ௽ ˇ ،௶وʍ ك ɇϨ
ܮب Ԙوب. ˇ چ ɼه از شما دل زده ҙ شوم و صه و همه ௽ ɇ شما ɂف ɤ زنم؛ Ԣّ ٰ اϾ در 

آسمان، درون ϶اֿا ం در كتر، روي درӴ௽ Ձంد.
ˇ ੾ي طولانى دارم. ϩارՁ سال از ز௵ɺ ام ɤ گذرد ولى ࢵار جوانم. شا௶ ௽ور Ѫ࠵ ولى 

.णدʲ ي دور وՁ نӋزș آيم؛ در همه ي ɤ اЙد ʚ روز Ϩ
از   ȵخوا ҙ دارم.   Ծدو را  ̌ شما  ك  ௱اЙد  ولى  Ӵ௽د  ௵اӲه   Ծدو ɴا  ʢ ɤاЙد  شما 
خودم ѣ ՘رˍ ك اՁԊ ˇ ʙّيى ɤ دانم ك شما ҙ داЙد. اՑّ٘ شما ʢ ɤ ȵاЙد اՁԊ ʭ را 

ంد Ѭير௶؛ ț ʚط آن ك Ӵ௽ ˇ ௽د و ɴا دو௱ Ծار௶.



٩

 ం نӋߐ ي زҎ ʭ   ʏ نП௾ ʚ ك بخوا֯د؛ ɇϨ .دʍ ȵخوا ɇ همه ʚ د، شما راӴ௽ ˇ ௽ Ͼا
.Ձ ߐ ي كূنҎ ʭ  ʏلا௽

شود.   णدʲ شما   ʚ ʵرϜ  ण Ԣّ Рم؛ بى آن ك   Ձ ɻ Ϝر لاʜ ي   ʚ را شما  ʢ ɤانم   ˇ
 ʚ بىӯآ ʭ  ʏ ֚انم؛ بى آن ك ك Р گ و֋ و ԃ لӉ ت درّ௵ه ايఁواԞ انم شما را در كرʢ ɤ

شما ʍسد. ʢ ɤانم شما را ʚ ઼ درР Ձంم؛ بى آن ك વ णه آب روي شما ʳ  ʍد.
֮وز ɴا ࣜاքه ا௶  ؟ ࢵار خوب؛ ൿاه ˇ ІاПد. آن ɇ را І ɤ࠵؟ ӳ ɤو௶ ඦੵ ʵ اي 
Ծ௾ʍ؟ شور و شوق جمعࠀّ را І ɤ࠵؟ ʠѱي جمع، Ҍلاّي ɴدم، اʭ همه رΒ و آ˰، آن همه 

شادي و ؟Ձӣي رʔޓ ك І ɤ Ձ μ ʍ࠵، ьاʜ ي ঈت؟
௽ز Ќ ȵش ʍ ʏويم.اɷ ʭفه را ѵه كʢ ɤ .ӤاЙد ѬوПد ازدɈم 
ؼن طور   ɇ همه  .жʮ șي   ȵ  ҷد ɷفه Ձي   ʚ ঈت؟  ʍاي  ɴدم 
 ˇ  ʚ ʢاࣂه ا௵  اʭ ك  از  خوش Ɉل  خوش Ɉل ا௵؛  همه   .Ծا

.ӣدا كЌ ȑӾد

٩



١٠

Ϩ سال ؼن طور اԾ؛ اردࢉʙ ৈه در همه ӛ ˇ ʿɉ ʚ ɇن و șور ɤ ௾ʍ شود و 
همه ɤ ಄ كɴ ӣا ʚ دІ Ծاور௵.

Ɉلا دஃ ҷاً ءӤه ا௶ ˇ كɖ و اɇ ʭ كѸ .Ծه، درԾ ͌س زده ا௶. ˇ كبم و 
 ،ʏ ଴ دان و از همهӊ اɇ ʭ نماɽэه كب اԾ.̌  ز௽ن همه ي داӣ௧ان، ʡࣈدɼن وְ 
 ȵخوا ɤ شو௶. ׻ ՑӚ انم كҶ گويم؛ چون ҙ يԊ ʭش از اІ .ɹرʮ انԩاЌ ام رسانЌ

Ѭويم ك ˇ ȵ اәاس دارم؛ Ѹه اәاس!
Ɉلا ӂ از دМՁ Ծان را روي ૫ه Ձي اӲʡ ʭه Ѭذار௶.̌  دوӶ شما را درك ɤ ك؛ 

ʙϾي ٨ّت شما را اәاس ɤ ك. دɂ ҷفى ௵ارم Ɂ اʭ ك «ɴا بخواЙد ௿ همه Ԋ را ௱اЙد ».

١٠



١١

١. چرا كتاب، خود را پيام رسان پيامبران بزرگ معرفى كرده است؟
٢. چرا بايد كتاب را دوست بداريم؟

٣. چرا كتاب مى گويد: «من هر روز به دنيا مى آيم»؟
………….............……………………………… .٤

درسى كه خوانديد از زبان چه كسى بود؟ آيا كتاب مى تواند حرف بزند؟ آيا اشياى بى جان 
ديگر مى توانند با ما گفت  و گو كنند؟

به  مى تواند  شاعر  و  نويسنده  امّا  نمى گويند  سخن  ما  با  بى جان  چيزهاى  كه  است  درست 
آن ها جان بدهد و از زبان آن ها حرف بزند يا با آن ها سخن بگويد. به اين كار، جان بخشى به اشيا 

مى گويند.

++++

++++

ب الف   
پيامبر بر  پيام   يخ زده  زده  يخ   
پيام رسان رسان  پيام  دل زده  زده  دل   
پيام گير گير  پيام   ……  … سرما   

…… آور   ……  …… زده   ……  



١٢

١. سرگذشت يك ميز را از زبان خودش بيان كنيد.
٢. آيا تاكنون كتابى تخيّلى خوانده يا ديده ايد؟ نام ببريد.
………………................…………………………… .٣



١٣

١. درسال گذشته با شناسنامه ى كتاب آشنا شديد. بگوييد شناسنامه ى هر كتاب شامل چه 
چيزهايى است.

٢. گفت و گوى دو كتاب درسى خودتان را نمايش بدهيد.



١٤

در௽ره ي شا֮اˈ ɤ ʵ داЙد؟
 ʚ دادن ͙௾ ايʍ ،Ձ هɥّ» :تӏ و Հʡ Ցروي تخ Ͷسا Ʉر، آɼزϜسؤال را آ ʭا

«.Ӥك ઄اجɴ ȵ جعɴ يՁ كب ʚ دЙاʢ ɤ ،ˈره ي شا֮ا௽سؤال و ࢙֦ در ʭا
ع ك؛ ௽ ،Ԓ دوӭش رʔ ֹورت كد.  اӋن ҙ داчت ࢙֦ را ڝوʜ و از ك țو
رԊ ȵ ʔ زంدي ҙ داчت؛ ʚ ؼن دٝل، ֝اد كد Ќش ௲رش ʍو௵ و از او رادايى بخوا֮د؛ 
 ʚ ՗઎ ار˅ ௽ شدن ˰رسه و ஁ँ از Ԓ ʔن و رӋد. ˃داي آن روز، اʟ ار௱ك ʔر ر௲ چون

.ӣઋر ʔر ر௲ ي محلّ كر ʜɉ كب

ఁ ʚم ͓ا
در ௽ره ي شا֮اˈ ɤ ʵ داЙد؟



١٥

 ʚ را ʜɉ ي ٭لف كبՁ تદ ׼ت ʔر ر௲
آن ь Ձان داد و Ӭس، آن دو را ʚ ࢝ كب Ձي 
ɴجع رادايى كد. در آن ɇ كب Ձي Ԛد ܊دي ܮور 

চان رʔ و اӋن را Ԑه ɤ كد.
اӋن ௽ ܘبّ ӯʎد: «آʵ ،೑ ك ʢ ɤا௵ همه ي 

اʭ كب Ձ را بخوا௵؟»
ɴجع   زد و ӏت: «˃ز௵م، كب  رʔ ؟ӣي  ௲ر 
Ӊلاً،  اԾ؛   Ϭوϸ و   ֦࢙ و  كدن   ઄اجɴ ʍاي 
 Ծد ʚ اʗ਱ّتي  شا֮اˈ  در௽ره ي  ɤ خوا֯د  ك  شما 
 ʭدر ا .Ӥك ઄اجɴ جعɴ يՁ كب  ࢝ʚ ௶௽ ،௶آور
࢝، كب Ձي گوఁگونى ԣت؛ Ӊلاً در اʭ ردˍ 
 ˈఁ ي ૿ت ˅ار دار௵. ૿تՁ ֮گ˃ ం Ձ ̍ ఁ ૿ت
 ʚ ૿ت ण ره ي௽ت ˃اوانى درʗ਱ّك ا Ծكبى ا
 ௶௽ لا شماɈ .Ծي د˯دا ̍ ఁ ت  ૿ʭلاً اӉ ؛Ϧد ɤ ʙ
ɂف «ش» ʚ دДال ૫ه ي «شا֮اˈ»   ʚ طʟɴ ܊د  در 
̍ ʍ Ձاساس ɂوف  ఁ ت Ҵد௶. ɤ داЙد ك ૫ه Ձ در૿ 
Вʏ ʚب  ك  را   ӑاݰ ɂوف  ן!  ɤ شو௵.   ɘߧ  ӑاݰ

Ѹد௶؟»



١٦

 Ɂ» :اداˈ داد ʔر ر௲ «!دИدا ɤ ȵ Ձ را ك كس اوّلى ʭت: «اӏ ʔد௶௵ و رԠ Ձ هɥّ
و   Ӥ՚ ˃֮گ  օين،   ȑر೐ ˃֮گ  Иʙد  دҷي  ବوف  ˃֮گ Ձي  د˯دا،  ̍ ي  ఁ ૿ت

˃֮گ ౻ ԣ аت.»
ʟد:  شده  Ӳʡه   ਆ׸ آن  Ѹ௿وي  روي  كد.  رادايى  دҷي  ׸ਆ ي   ʚ را   Ձ آن Ӭس، 

داʒة المਹرف.
 .ԾՁ رفਹة المʒدا  ࢝  ʭا І ɤ࠵،  «همان طور ك  داد:   ਒ʢ  ʔر ௲ر 
داʒة المਹرف كب ʮرɺ اԾ ك ʢ ɤ ʙاʡ Ϩ жع اʗ਱ّت ධ، ادبى، ְي، 
از  ࢵاري   ʚ  Ձ رفਹة المʒدا ؼن   .вاІ در آن  را   Ձ ʭا  Ɂ و  ج੕ا஫يى  ௿ر  ܬ، 

سؤال Ձي شما ɤ ͙௾ د֮د. ʚ داʒة المਹرف ˃֮گ ం ˈఁ داɤ а ˈఁ ԥ گوОد.»
رӯʎ ʔد:

«Ɉ ʚ ௿ل Ԛد داʒة المਹرف Ӳʡه شده اԾ؟»
௲رش ௾͙ داد:

«.Ծه شده اӲʡ اЙرف در دਹة المʒار داϩ ش از دوІ كون௿ د؛ంز ՘»
اӋن ӯʎد: 

«داʒة المਹرف Ձي ବوف ೐رȑ كدام ا௵؟»
௲ر ر௾ ʔ͙ داد:

̍ ي ʂان اسلام  ఁ ԥدا ،ɤرگ اسلاʮ رفਹة المʒرف ڤُاحَب، داਹة المʒدا»
̍ ي كودكن و ʡجواఁن.» ఁ و ˃֮گ

١٦



١٧

رӯʎ ʔد:
«௲ر، Ɂ داʒة المਹرف Ձ و ˃֮گ Ձي ૿ت ʵ كب Ձي ɴجع دҷي وجود دارد؟»

௲ر ӏت:
̍ ӣହ Ձ. در ȖѢ از آن Ձ ׻ țح  ఁ ɺ௵ن، زɼرʮ ره ي௽در ֦࢙ ଴ّ ˺اӊ از ӂ»
ز௵Ӳʡ ऊ ण ɺه شده اԾ ولى در ɢʍ دț ،ҷح ز௵ɼنى ѣداد زంدي از ʮرɼن وجود دارد؛ Ӊلاً 

 ،Ծده ي شا֮اˈ اО دوȑ ك șا  ˃Հگذș از Ȩɼ    اي آʍ
 а  Ձ ̍ ఁ ɺ௵ز  ʭا از   ӂ  ʚ ʢ ɤاЙد  د˯دا،  ̍ ي  ఁ ૿ت  Ɂ ʚ

«.Ӥك ઄اجɴ
 ӣӭخوا ɤ ،௵௶د ɤ يҷاي دЙلا خود را در دɈ ن كӋو ا ʔر

ՁԊي Іش ʏي در௽ره ي كب Ձي ɴجع ௱اИد.
௲ر رӏ ʔت:

«ʳ  ɍانم، اɤ Ͼ خوا֯د ௽ كب Ձي ɴجع Іش ʏ  آӳا شو௶، 
 ʜɉ كب ʚ ȵ ҷروز د ण د وӴ௽ هӲدا ਓ ௶௽

 ʚ  ʙّا شود  Йك   Ձكر Ցӏ ا௵:  قديم  از  ІاПد. 
در௽ره ي  را  خود   ֦࢙ و  ʍو௶  Ɉلا  ਓ؛ 

«.Ӥع ك شا֮اˈ țو

١٧
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١. به چه كتاب هايى كتاب مرجع مى گويند؟
٢. چرا در كتاب خانه ها كتاب هاى مرجع را در قفسه هاى جداگانه مى گذارند؟

٣. چند نوع كتاب مرجع مى شناسيد؟
……………........………………… .٤

به اين جمله ها توجّه كنيد:
الف: بچّه ها خنديدند.              ب: دانش آموزان كلاس پنجم در جشن شركت كردند.

پ: لغت نامه ها اطلاّعات زيادى به ما مى دهند.
همان طور كه مى بينيد، هر جمله شامل دو بخش است. بخش اوّل همان است كه درباره ى 

آن خبرى مى دهند؛ به اين بخش، نهاد جمله مى گويند.
جمله  گزاره ى  بخش،  اين  به  مى شود؛  داده  نهاد  درباره ى  كه  است  خبرى  دوم  بخش 

مى گويند.
نهاد و گزاره را در جمله هاى بالا پيدا كنيد.

+++
فرهنگ نامه نامه  فرهنگ   
لغت نامه نامه  لغت   
دانش نامه نامه  دانش   



١٩

١. از كتاب هاى مرجع چه استفاده اى مى كنيم؟
٢. چگونه مى توانيم يك لغت را در لغت نامه پيدا كنيم؟

٣. درباره ى تصوير زير گفت و گو كنيد.

١. كتاب هاى مرجعى را كه در خانه داريد، معرّفى كنيد.
٢. يك كتاب مرجع را به كلاس بياوريد و نحوه ى استفاده از آن را نشان دهيد.



٢٠

ۑايى لحߑ Ձي  در  اӋدɼه  و   в و  Ϩاس  لحߑ Ձي 
Βం ʢ ҙانى  را  د௶دوӭان  ʢ ҙانى  آӳايى 

Ծا  Ȩاൿ  ಴ِر  ʙّا  ʢ  ௽ԮآҮ و  Ͼم  ౻ Ձي   ௽
ɇϨ از  دارد   ʢ  ௽ گو  و  ӏԊت   Ϩ از  دارد   ʢ  ௽ گو  و  ӏت 

ʳɍ  ಴ر  ʭا  Ծد در   Ծندʙز ָير  ɤ شود   ਘ٭
ɤآرا  ʚ ɤ شوي   ԍ  ௽ت در آنԣ  ɻ از ʂان و Ϩ آن 

ɤ گو௶  ʢ  ௽ ك   ȨخواԐبంدر را   ʳɍ  ੾ قدر 
او  ௽ ֈتر   ʜɽІ ك   ʢكب خوب،  صه  آӳاي 

ʀجواد ٨ّت

٭ ٭ ٭

٭ ٭ ٭

٭ ٭ ٭
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مَش اسداالله صفحه اى از كتاب را پاره كرد. با صفحه ى پاره شده پاكت قيفى درست كرد. 
تويش زردچوبه ريخت؛ گذاشت توى ترازو، وزنش كرد، درش را بست و داد دست من. قند و چاى 
هم گرفته بودم. راه افتادم. به خانه رسيدم؛ مادربزرگ چيزهايى را كه از مش اسداالله، بقّال سركوچه، 
گرفته بودم، از من گرفت و پاكت ها را خالى كرد و كاغذهايشان را كه صفحه ى كنده شده ى كتاب 

بود، داد به من و گفت كه بريزم توى سطل آشغال.
تعطيلات تابستان بود و كار درست و حسابى نداشتم. همين جور، براى اين كه خودم را سرگرم 
كنم، نشستم گوشه ى اتاق و بنا كردم به خواندن صفحه هاى كتابى كه تويشان قند و چاى و زردچوبه 
پيچيده شده بود. هشت صفحه پشت هم بود؛ از صفحه ى پانزده تا بيست و دو. اوّل زردى هاى زردچوبه 
و سفيدى هاى قند را قشنگ و با صبر و حوصله، از صفحه ها فوت كردم و پاك كردم و بنا كردم 
به خواندن. چه قدر خوب و ساده و گيرا نوشته شده بود! قصّه ى خوبى بود. هر هشت صفحه را 
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خواندم. حقيقتش، تا آن موقع كتابى غير از كتاب هاى درسى 
نخوانده بودم. آن هشت صفحه را كه خواندم، مزه ى كتاب رفت 
زير دندامي امّا بدشانسى اين جا بود كه قصّه درست جاى شيرينش، ته صفحه ى بيست و دو ــ يعنى 

آخرين صفحه اى كه به دستم رسيده بود ــ قطع شد؛ درست جاى حسّاس و هيجان انگيز قصّه!
يكهو به فكرم رسيد كه بروم پيش مش اسداالله و هر جور هست بقيّه ى كتاب را بگيرم. اين بود 
كه بلند شدم و مثل تير دويدم و رفتم دم دكّان بقّالى. نفس زنان گفتم: «سلام، مش اسداالله، بقيّه ى 

آن كتاب كو؟ كجاست؟ مى شه آن را به من بدين؟ مى خومي و بعد خدمتتان تقديم مى كنم.»
مش اسداالله، كه اصلاً توى اين حال و هوا نبود، ابروهايش را درهم كشيد و با تعجّب گفت:

«كدوم كتاب، جامي؟ من كه كتاب ندارم.»
گردمي را كج كردم؛ قيافه ى آدم هاى مظلوم و حق به جانب را گرفتم و گفتم:

ــ تو را جان بچّه هاى عزيزت بگو، آن كتابى را كه چند صفحه ازش پاره كردى و توش قند و 
چاى پيچيدى، چه كار كردى؟ بقيّه اش كو؟

مَش اسداالله بنا كرد به خنديدن. خنده اش خيلى با نمك بود. بالأخره با همان خنده ى با 
نمك گفت: «برو جامي؛ برو، بگذار به كار و كاسبيمون برسيم. اين كتاب به درد تو نمى خوره.»

نبودم.  دست بردار  هم  من  كرد؛  نرَمش  نمى شد  سادگى ها  اين  به  بود.  سخت گيرى  آدم 
براى اين كه خدمتی به او بكنم، كفه ى ترازو را برداشتم. كمى گرد برّاق سفيد رنگ، ته كفه بود. 
خواستم آن را تميز كنم كفه را روى دستم گرفتم تا مش اسداالله محبّت و شيرين كارى ام را خوب 
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ببيند. غافل از اين كه، كفه را درست گرفته بودم روبه روى صورتش و وقتی فوت كردم، فوت قايم 
من گردهاى كفه ی ترازو را صاف ريخت تو چشم هاى پيرمرد.

مش اسداالله اوقاتش چنان تلخ شده بود كه وقتى نگاهش كردم، نزديك بود زهره ام آب شود. 
پيرمرد چشم هايش را مى ماليد و غرولنُد مى كرد: «مگر تو عقل ندارى؟ ته كفه ى ترازو نمك بود. 

چشم هام داره مى سوزه، بى انصاف! اصلاً كى گفت كه تو به من خدمت كنى؟»
را  خونش  خونْ  و  بود  شده  جوشى  بيش تر  من  كردن  پيله  و  سماجت  از  كه  اسداالله،  مش 
مى خورد، دنبال چيزى مى گشت كه بكوبد تو كلهّ ى من و خيال خودش را راحت كند. امّا به هر 
طرف و هر چيز نگاه مى كرد، به درد نمى خورد. حيفش مى آمد؛ مى ترسيد كه بشكند يا خراب 
شود. مى خواستم بزمي به چاك و در بروم امّا فكر كردم و ديدم بهتر است كه خون سردى خود را 

حفظ كنم و از معركه فرار نكنم تا بتوامي، هر جور هست، بقيّه ى كتاب را به دست بياورم.
خلاصه مش اسداالله رفته بود عقب دكّان و من انتظار مى كشيدم كه اتفّاقى بيفتد. توى اين 
حال و هوا و در يك چشم به هم زدن، پريدم توى دكّان و كتابى را كه سرش دعوا داشتيم، برداشتم. 
مش اسداالله كه ديد جسارت را به جايى رسانده ام كه وارد دكّانش شده ام، جلو آمد و گفت: «مجيد! 

چرا آمدى تو دكّان؟ برو بيرون!»
كتاب را كه در دستم بود و به سينه ام چسبانده بودم، نشانش دادم و گفتم: «بفرمايين، محبّت 

كنين و اين كتاب رو بزنيد تو كلهّ ى من! بى خود دنبال چيزى نگردين!»
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او هم محبّت كرد و كتاب را از دست من گرفت و خواست بزند تو كلهّ ام. ترسيدم كتاب پاره 
شود و نتوامي بقيّه ى قصّه را بخوامي؛ پريدم از دكّان بيرون كه كتاب زبان بسته، مثل باد، از كنار 
گوشم گذشت و افتاد ميان جويى كه كنار كوچه بود و آب كثيف و پرلجنى داشت. خم شدم و كتاب 
نازنين را از توى آب و لجن برداشتم و گفتم: «خيلى متشكّرم، خيلى لطف كردين! وقتى كتاب را 

خوندم، برايتان مى آورم.»
الان  هستى؛  عجيبى  موجود  كه  «الحق  مى گفت:  كه  مى شنيدم  سرم  پشت  از  را  صدايش 

مى آيم پيش بى بى ات.»
از ترس اين كه مبادا گرفتار سرزنش هاى بى بى بشوم، به خانه نرفتم و رفتم توى صحرايى 
كه پشت خانه مان بود تا دور از بگير و ببند و جار و جنجال، بقيّه ى كتاب را بخوامي. لاى بوته ها و 
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علف ها، بغل درختى، كنار جوى نشستم و لجن هايى را كه به 
صفحه هاى كتاب چسبيده بود، با آب پاك جوى شستم.

آن وقت، با شوق و ذوق بنا كردم به خواندنِ بقيّه ى كتاب، 
چه  سرانجام  كه  ببينم  تا  بعد  به  دو  و  بيست  صفحه ى  از  يعنى 
مى شود. امّا تيرم به سنگ خورد، چون ديدم ده صفحه از كتاب 

نيست.
به كلىّ گيج شده بودم، درست نگاه كردم، ديدم كه بله، كتاب همان كتاب است ولى چند 
دست  داده  و  پيچيده  چيزهايى  تويش  و  كرده  پاره  من  از  بعد  اسداالله  مش  را  ديگرش  صفحه ى 
مردم. هر كارى كردم نتوانستم ميان صفحه ى بيست و دو تا سى و دو را با فكرم پل بزمي و قصّه 

را به هم بچسبامي.
دلخور و ناراحت با سِگِرمه هاى تو هم رفته، بلند شدم و كتاب ورق كنده را زدم زير بغلم؛ يك 
راست آمدم دم دكّان بقّالى. مش اسداالله داشت كلهّ هاى قند را از توى گونى درمى آورد و نگاه 
مى كرد. مرا نديد. چند تا سرفه ى زوركى كردم، كه سرش را برگرداند، ولى نشنيد. عاقبت، زبامي 
را روى لب هايم كشيدم و صدايم را بلند كردم و گفتم: «مش اسداالله، ان شاء االله قندهاتان خيس 

نشدن كه خجالتش براى ما بماند؟»
صدايم را كه شنيد، نگاه زهرآلودى به من انداخت و گفت: «ديگر چه از جان من مى خواهى؟ 

كتاب را كه گرفتى؛ برو پى كارت!»
گفتم: «ممكنه بفرمايين كه بقيّه ى صفحه هاى كتاب را به چه كسى دادين؟»

مش اسداالله ديگر نتوانست طاقت بياورد. عين ببَر پريد به طرف من و مُچ دستم را گرفت و 
گفت: «كارى نكن كه اون روی من بالا بياد؛ آخر تو چرا دست از سر من برنمى دارى؟»

به  «فرار  كتاب  اسم  كردم.  حفظش  و  كردم  نگاه  بود،  صفحه ها  بالاى  كه  را،  كتاب  اسم 
كوهستان» بود. 

نيمه تمام  قصّه ى  نرفتم.  بيرون  قصّه  بقيّه ى  و  كتاب  فكر  از  ولى  خانه،  برگشتم  هرحال،  به 
همين جور توى ذهنم بود و از كلهّ ام بيرون نمى رفت. به آدم سخت تشنه اى مى ماندم كه از آب 
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خنك و زلال و شيرينى فقط لبش تر شده باشد و او كه آب خنك و شيرين را ديده و كمى از آن 
را چشيده مى خواهد سيراب شود امّا ظرف آب را ناگهان از او گرفته اند. تمام فكر و ذكرم شده 
بود دانستن بقيّه ى قصّه. روز بعد، سه ريال از مادربزرگ گرفتم و براى پيدا كردن كتاب به همه ى 

كتاب فروشى هاى شهر سر زدم.
بچّه ها  براى  كتاب  داشت.  كتاب فروشى  تا  چهار  سه  فقط  نداشت؛  كتاب خانه  ما  شهر 
ديدن  و  گذارها  و  گشت  همان  در  امّا  نكردم.  كه  نكردم  پيدا  را  كوهستان»  به  كتاب «فرار  نبود. 
كتاب فروشى ها و پرسيدن ها بود كه كم كم با كتاب فروش ها و كتاب ها آشنا شدم. دلم مى خواست 
كه همه ى كتاب هاى دنيا را بخوامي امّا كو پول خريدن كتاب؟ پول كرايه كردن كتاب را داشتم و بعد 
از آن، كتاب ها را شبى ده شاهى (نيم ريال) كرايه مى كردم. البتّه يك تومان هم پيش كتاب فروش 
گرو گذاشته بودم. حقيقتش را بخواهيد، هنوز هم كه هنوز است دلم مى خواهد آن كتاب قصّه، 

يعنى كتاب «فرار به كوهستان» را پيدا كنم و بخوامي.
   

          «قصّه های مجيد»     
هوشنگ مرادى كرمانى     


